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 چكيده
 

مردم  وسيله بهوجوب تشكيل حكومت اسلامي نيازمند حضور و آماده نمودن مقدمات آن 
اسلامي از حكومت اي ه اولين گام در فراهم نمودن مقدمات شناسايي حكومت. است

ي است تا متناسب با آن فرد مسلمان وظيفه خود را در برخورد و تعامل با هر يك از غيراسلام
بنابر اين لازم است ابتدا معيارهاي تشكيل يك نظام سياسي . فوق تشخيص دهدهاي  حكومت

مشخص  يغيراسلامو  ياسلامهاي  تمايز حكومتة مورد بررسي قرار گيرد و سپس شاخص
ي در ادبيات فقهي پرداخت و غيراسلامهاي  بايست به بررسي حكومت مي در مرحله بعد. رددگ

 به نظر. ي بحث نمودغيراسلامهاي  پيرامون حكم تكليفي مردم در نحوه تعامل با حكومت
معيار و ترين  اصلي؛ حكومت وسيله بهرسد عامل مشروعيت در اعمال حاكميت سياسي  مي

پس از تمايز اين . باشد مي يغيراسلامهاي  اسلامي از حكومتاي ه شاخصه بازشناسي حكومت
 ي را ثابتغيراسلامهاي  فقها حكم حرمت مراجعه به حكومت؛ از يكديگرها  حكومتة دو دست
مقابله با ، است يضرور يها امر ومت در همه دورانكو از آنجا كه وجود ح. دان هدانست

واجب  يومت اسلامكل حيكط تشيتحقق شراي بر عموم مسلمين به منظور غيراسلامحكومت 
 .خواهد بود

 .هجرت، حاكم جائر، طاغوت، مشروعيت، يغيراسلامحكومت :‌ها‌كليدواژه
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 مقدمه
مجموعه اوامر و دستورات خداوند متعال قابل تقسيم به دستورات فردي و 

 هر يك از افراد مسلمان را بدون توجه به ديگران مورد، اوامر فردي. اجتماعي است
براي اجرا در جامعه اسلامي وضع  دهد در حالي كه اوامر اجتماعي مي خطاب قرار

گردد  نمي امل محققكبه صورت  امر الهي، گرديده است و بدون تشكيل جامعه اسلامي
خداوند متعال نيازمند تشكيل حكومت  ياز دستورات اجتماع يو اجراي بخش اعظم

مي بدون حضور و پيير  مردم از طرف ديگر تشكيل حكومت اسلا. اسلامي است
عملاً غير ممكن خواهد بود و از آن جهت كه حضور مردم مقدمه تشكيل حكومت و 
تشكيل حكومت مقدمه اجراي احكام الهي در جامعه است بر عموم امت اسلامي 
واجب است شرايط تشكيل حكومت را فراهم نمايند و مقدمات لازم براي ايجاد نظام 

اما . الشرايط آماده نمايند امام معصوم يا فقيه جامع و رهبري اسلامي را تحت هدايت
گام اصلي بعد از مشخص شدن وظيفه و تكليف مردم در ايجاد حكومت اسلامي 

بايست در مرحله اول روشن نمود  مي از اين رو. راهكارهاي تحقق اين وظيفه است
به . تلقي نمودي غيراسلامتوان حكومت اسلامي و چه حكومتي را  مي چه حكومتي را

باشند و در  مي بيان ديگر مردم موظف به عدم پيير  و عدم اطاعت از چه حكومتي
 ؟مقابل نيز موظف به پيير  و حركت در سمت تحقق چه حكومتي خواهند بود

را به ها  ومتكح؛ يلك يم بنديابتدا بايد در تقس در راستاي تبيين اين موضوع
رد و بررسي نمود كه معيار و ضابطه كك تفكي ير اسلاميو غ ياسلامهاي  ومتكح

ي به چه غيراسلامهاي  در ادبيات فقهي حكومت؟ ي چيستغيراسلامهاي  حكومت
منظور از مفهوم حكومت طاغوت و مفاهيم مشابه آن در فقه ؟ شوند مي عنواني شناخته

آنها  باشد و آيا مي چهها  حكم تكليفي مردم در ارتباط با اين نوع حكومت؟ چيست
 در صورت عدم؟ ي را خواهند داشتغيراسلامهاي  مكاري و رجوع به حكومتحق ه

آيا ؛ توانايي مردم در تشكيل حكومت اسلامي در محدوده جغرافيايي يك نظام سياسي
يا مردم در حد توان خود بايد به اجرايي ؟ گردد مي وظيفه تشكيل از عهده مردم ساقط

 ؟نظام اسلامي هجرت نمايندشدن دين در جوامع ديگر كمك نمايند و يا به 
 ت فوق اين مقاله ابتدا به بررسي عناصر سؤالايي به گو بر همين مبنا و جهت پاسخ

 ،پردازد و در راستاي تشكيل نظام سياسي اسلام مي دولت در نظريات حقوقي معاصر تشكيل
 ةقدرت عالي، دهنده در بخش بعد از ميان عناصر تشكيل. نمايد مي عناصر فوق را مطالعه
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گيرد و بر مبناي عامل  مي سياسي تحت عنوان حكومت و حاكميت مورد بحث قرار
گردد در ادامه  مي ي تقسيمغيراسلاماسلامي و هاي  به حكومتها  حكومت، مشروعيت
نمايد تا  مي شناخت حكومت غيراسلامي را در ديدگاه علم فقه بررسيهاي  معيار

د و در مقابل مكلف ان هايي منع شده روشن شود مردم از همكاري با چه نوع حكومت
در پايان نيز وظيفه مردم در قبال . باشند مي به پيير  و تحقق چه حكومتي

 .شود مي ي بررسيغيراسلامهاي  حكومت

 دولتدهنده  عناصر تشكيلـ 1
ه از كشده  يافته و نهاد بنديسازمان  ياسيدن هر جامعه سيبه عرصه ظهور رس

ان كاز ار يزيمتما يت حقوقيشخص يده و دارابو ير جوامع قابل بازشناسيسا
ازمند ين( ير اسلاميو غ ياعم از اسلام) يديقگونه خود باشد فارغ از هردهنده  ليكتش

 ن به نظركر مميغ ياسينظام سگيري  لكشآنها  ه بدون تحققكاست  يوجود عناصر
 نامند مي دولت ـ كشوردهنده  ليكعناصر تش؛ ن عناصر رايا يات حقوقيدر ادب. رسد مي
ه در كاست  يانسانهاي  از گروهاي  هشور مجموعكـ  دولت .(54ـ56 :8811، يقاض)
برتر بر همه افراد  يل دهند و قدرتيكتش ياسيساي  هجامع يمشخص ييايطه جغرافيح

برعهده داشته  يمجهز به اقتدار اجتماع يرا سازمان يم و در آن حفظ نظم عمومكآن حا
از اجتماع ، نين معيه در سرزمك ياسين جامعه سينابر اب (.898 :8818، يقاض) باشد

 :8891، يهاشم) شود مي دهيشور نامكـ  رد دولتيگ مي لكام شكمتقابل مردم و ح
چارچوب ، (تيجمع) يشورها عبارتند از گروه انسانكعناصر سازنده دولت  (.66
 (.ومت و حاكميتكح) ياسيو قدرت س( نيسرزم) ييفضا

 جمعيتـ 1ـ1
ه به مجموعه كا ملت است يت يجمع، يومت گروه انسانكل حيكر تشن عنصياول
وند خورده و در يگر پيدكيبه  يو معنو يعوامل مادة ه به واسطكگردد  مي اطلاق ياشخاص
 (.895 :8818، قاضي؛ 66 :8891، يهاشم) ندينما مي و اتحاد يگر احساس وابستگيدكينار ك

 سرزمين ـ2ـ1
گردد  مي ت در آن اعماليمكه قدرت حاكاي  هدن ومحدود شيمع ييايجغراف يفضا

 ن عنصر يه دومكن نام دارد يشور به آن وابسته است سرزمكت دولت يو عرصه موجود
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ن يگر سرزميبه عبارت د (.011 :8818، يقاض) باشد مي شوركدولت دهنده  ليكتش
هاي  يات و وابستگكبا مشتر يه مردمانكاست  ييو هوا يآب، يكخا يمجموعه مزرها

 (.16 :8891، يهاشم) ندينما مي يدار در آن زندگيپا

 قدرت عاليه سياسي ـ3ـ1
نظام گيري  لكش ياز براين عنصر مورد نيبه عنوان سوم ياسيه سيوجود قدرت عال

ن احترام به يو تضم يمات لازم در حوزه اداره امور عموميبه منظور اتخاذ تصم ياسيس
، يعباس) رسد مي به نظر يو اجبار است ضروربا استفاده از زور  يه گاهكمات ين تصميا

ت يمكان موضوع قدرت تحت عنوان حايتوان م مي ياسيدر مفهوم قدرت س( 845 :8811
 (.96و 96 :8891، يهاشم) قائل شد كيكومت تفكو نهاد اعمال قدرت تحت عنوان ح

دولت شامل . وجود داردهايي  لازم به ذكر است ميان مفاهيم دولت و حكومت تفاوت
ومت فقط گروه كح در حالي كه؛ ميت استكومت و حاكح، سرزمين، اجتماع مردم

 (.89ـ41 :8858لايمرروديك) شود گردانندگان و مديران را شامل مي

 عناصر تشكيل دولت در اسلامـ 2
 ياسلام ياسيل نظام سيكد تشير گردكز ذيشتر نيه پكگونه گر همانياز طرف د
ا و يسعادت دن ين اسلام و در راستاين مبيامل دستورات و اهداف دكجهت تحقق 

ان يتفاوت عمده م؛ ان عناصر فوقياز م. رسد مي به نظر يضرورها  آخرت همه انسان
 داريپد ياسيا قدرت سيدر عنصر سوم  ير اسلاميغهاي  و نظام ياسلامهاي  نظام
ف يبه تعار يشور اسلامك ـدولت دهنده  ليكان عناصر تشيهرچند در ب. گردد مي
در دار الاسلام  يامت واحده اسلامگيري  لكمانند ش يگريود ديت قين و جمعيمسرز
ت يف جمعيان طيت مسلمان در ميثركن و حضور ايمسلمان نش يشورهاكا همه ي

براي نمونه تشكيل هر دولتي نيازمند  (8).گردد مي افزوده يومت اسلامكجاد حيجهت ا
نيز با آنها  نمايد و مي ال حاكميتاعمآنها  انساني است كه دولت برهاي  وجود گروه

سياسي تحت عنوان تابعيت هستند به عبارت  ـ دولت متبوع خود داراي رابطه حقوقي
 ديگر ملت جمعيتي است كه با رابطه سياسي و حقوقي در نظام واحدي زندگي

ترديد تشكيل حكومت اسلامي تنها در  بي (.815 :8898، عميد زنجاني) نمايند مي
ن خواهد بود كه اكثريت آن را مسلماناني تشكيل دهند كه خواهان ممكاي  هجامع

 اجراي احكام اسلامي هستند و از آن جا كه مطالبه اجراي دستورات الهي در جوامع 
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رسد تشكيل حكومت اسلامي در اين جوامع نيز  مي غيرمسلمان دور از ذهن به نظر
م ديني در دولت اسلامي بر اساس تعالي از طرف ديگر معيار تابعيت. غيرممكن است

عنصر ملت در دولت اسلامي متشكل از . مبتني بر دو پايه ايمان و قرارداد است
 د و تحت حمايت آنان همسلمانان و غير مسلماناني است كه با دولت اسلامي پيمان بست

در نتيجه عنصر ملت يا امت در دولت  (.881 :8ج، ق8406، شاهرودي يهاشم) باشند مي
باشد و قيود  نمي به مفهوم مردمي كه در سرزمين معيني حضور دارند اسلامي صرفاً

 .دهد مي ديگري مانند داشتن اعتقاد ديني و يا پيمان با حكومت اسلامي را در خود جاي
در مفهوم حكومت و  ير اسلاميو غ ياسلامهاي  نظام كيكدر تف ياما نزاع اصل

اين موضوع بايد بيان داشت علماي در تبيين . آن نهفته است يت و منشا و مبنايمكحا
سياسي هاي  بندي حكومت مختلف اقدام به دستههاي  حقوق عمومي با توجه به ديدگاه

را به ها  حكومت، د برخي با استناد به شكل و نحوه انتخاب زمامدارانان هنمود
همه سالار هاي  چند تن سالار و حكومتهاي  حكومت، يكتاسالارهاي  حكومت
با توجه به طريقه اداره امور اي  هعد (.814ـ881 :8811، قاضي) نمايند مي بندي دسته

امامي و ) نمايند مي را به حكومت متمركز و غير متمركز تقسيمها  كشور حكومت
هاي  را به حكومتها  از نگاه ديگر ميتوان حكومت (.58ـ56 :8898، سنگري استوار

 (.048 :8866، جمشيدي) ي تقسيم نمودغيراسلاماسلامي و 
 يتواند مبنا مي يشوركت در هر يمكرفته شده جهت اعمال حايپي يارها و مبانيمع
كه ذكر گونه همان. باشد ير اسلاميو غ يبه اسلامها  ومتكم حيجهت تقس يمناسب

مناصب و ، اي از افراد به مجموعه وسازمان اجرايي درون دولت گرديد حكومت به 
، نصرتي) باشند مي تنظيم و اداره امور جامعهار كاندر ه دستكشود  ها اطلاق مي ارگان
 يبراي انجام وظايف خود نيازمند به قدرت برتر و بالاترها  حكومت (.46 :8814
وجود ندارد تا به واسطه آن اعمال قدرت  يگريد يقدرت قانون؛ ه ما فوق آنكهستند 

 :8ج، 8891، د زنجانييعم) نمايد اين قدرت عاليه در نظام اجتماعي حاكميت نام دارد
حاكميت در لباس حكومت تبلور يافته و حكومت مجراي  گريبه عبارت د (.60ـ68

ليا در ادبيات اسلامي نيز موضوع حكومت اسلامي ذيل مباحث . اعمال حاكميت است
 .ناظر به حاكميت طرح شده است

ار ك ز بهين يت و قدرت عموميتحت عنوان ولا يو حقوق يات فقهيت در ادبيمكحا
ت يمكه حايبه نحوه توج ياسيهر نظام س ياسيات سيل و استمرار حيكتش. ترفته اس
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 يت خود برايمكت حايه مشروعيبدون توجها  ومتكآن گره خورده است و ح يو مبان
ومت كاسلام در ح يه حقوقيبر اساس نظر. نخواهند داشت يتوده مردم بقا و دوام

و  يگيار ند متعال است و قانونار خداويت بر انسان و جهان تنها در اختيمكحا ياسلام
س مگر به اذن ك چيقرار دارد و ه يز در انحصار وين نيقوان ياجرا يبرا ين مجرييتع

را  يمانكه حاكاوست . را ندارد يت در جامعه اسلاميمكحق اعمال حا يو اراده اله
از طرف خداوند متعال  يسكند و مسلماً اگر ك مي نين در جامعه معيد ياجرا يبرا

 يگرينار بگيارند و دكن گردد مردم حق ندارند او را يين تعيومت بر مسلمكحجهت 
 (.818ـ816 :8861، يسبحان) نديم انتخاب نماكرا به عنوان حا
ن يدر قالب د يتحقق اوامر اله يه براكهايي  ومتكتوان بيان داشت ح مي در نتيجه

ت ين مردم ولاگردند و در آ مي ليكم منصوب خداوند تشكحا ياسلام تحت سرپرست
به  يگريق ديه به هر طركهايي  ومتكو ح يومت اسلامكپييرند ح مي را ياله يول

ر يغهاي  ومتكباشند ح مي ت بر مردميمكاعمال حا يت برايسب مشروعكدنبال 
ز تحت ين يات فقهيدر ادب ير اسلاميو غ يومت اسلامكمفهوم ح. نام دارند ياسلام

ومت سلطان كومت طاغوت و حكح، طاغوت تيو ولا يت الهيمانند ولا ينيعناو

 .جائر مورد بحث قرار گرفته است

 يغيراسلاممفهوم حكومت ـ 3
 ي از اصطلاحاتي مانندغيراسلاماسلامي و هاي  فقها در تبيين مفاهيم حكومت
ي غيراسلاماز يكسو فهم صحيحي از حكومت . دان هطاغوت و حاكم جائر استفاده كرد
ف و يتعر ين اصطلاحات است و از سوي ديگر بررسنيازمند روشن شدن مفهوم اي

فه مردم يتواند وظ مي يم مشابه آن در فقه اسلاميت طاغوت و مفاهيار شناخت ولايمع

ق مقابله و مبارزه با ياز طر يومت اسلامكل حيكط تشيدر محقق نمودن شرا

 .نشان دهد يرا به خوب ير اسلاميغهاي  ومتكح

 ي در ادبيات فقهيلامغيراسهاي  واژه شناسي حكومتـ 4
م يو مفاه يلغو يمعنا يق از مفهوم طاغوت ابتدا به بررسيفهم دق يدر راستا

 :ميينما مي طاغوت را مطالعه يارهايو مع ياصطلاح يمشابه آن پرداخته و سپس معنا
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 طاغوتـ 1ـ4
 يمصدر يمعنا يوت داراكلمات جبروت و ملكطاغوت در زبان عرب همانند 

 «الماء يطغ»ند يگو مي هكن عبارت اعراب يرود مانند ا مي اركان به ياست و در مفهوم طغ
 انسان يطاغوت در معنا (.آب به خاطر فراوان و شدت از محدوده خود تجاوز نمود)

ن تمرد يبرگردانده و ا ييخداوند متعال رو يفه بندگيه از وظك يمتمرد جبار و، ظالم
، 8814، طباطبايي) نيز كاربرد دارداست  يشگاه ربوبياو در پ يشكگردن دهنده  نشان
طان و يش، يش متعدكسر يز طاغوت در معناين يدر فرهنگ لغات فارس (.640 :4ج

د يار رفته است و شاكرد به يگ مي متعال مورد پرستش قرار يه جز خداك يزيهر آن چ
طاغوت و ، تا بي، دهخدا) ن جهت باشديبت و صنم از هم يارفتن طاغوت در معناكبه 
 (.طاغوت :8819 ،معين

ه كاست  يومتكح يبه معنا ياما واژه طاغوت در اصطلاح فقه و حقوق عموم
ت يت و ولايمكه خداوند حاكگر از آن جا يبه عبارت د. ندارد يعت الهيشه در شرير

ه بدون ك يومتكالامر قرار داده است هر ح يامبر و اوليپ، ار خوديدر اخت را منحصراً
 ديآ مي ومت طاغوت به شماركل گردد حيكتش يرت انحصايمكن حايتوجه به ا

 مؤيدز يم نيركه قرآن ياستعمال واژه طاغوت در هشت آ (.446 :8864، يشيراز مكارم)
مان به خدا در يم متصف شدن به صفت ايركات قرآن يبر اساس آ. ن معناستيهم

انع مان به خدا و رفع مويات ايازمند فراهم نمودن مقتضيا و آخرت نيجهت سعادت دن
فر انسان كو  ياز عوامل مهم در گمراه يكيرجوع به طاغوت را  يات الهيآ. آن است

 (.1 :8815، انصاري نجف آيادي) دانند مي مان به اويو از موانع ا به خداوند متعال
، ت در خوديت و ولايمكان انحصار حايات سوره مائده بعد از بيخداوند متعال در آ

 يا آيا نديده»: ديفرما مي پردازد و مي ع رجوع به طاغوتامبر و امام معصوم به موضويپ
تو نازل شده و ]به[ آنچه پيش از تو نازل  يپندارند به آنچه به سو يرا كه م يكسان

طاغوت  يميان خود را به سو يخواهند داور ياند ]با اين همه[ م گرديده ايمان آورده
خواهد آنان را به  ي[ شيطان ميزند و]لاند كه بدان كفر ور ببرند با آنكه قطعا فرمان يافته

 (0).«دراندازد يدور يگمراه
 اطلاق؛ باشد مي يشكو سر يانگريطغة ليه وسك يزيه طاغوت به هرچكاز آن جا 

 يد و حدود و مرزهاينما مي مكان حق و قضاوت طاغوت به باطل حيدر ب. گردد مي
 ه به ملامتِيت آن عليند به همكش مي ت حقوق و عدالت را در هميدر رعا ياله
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ر يفه رجوع به امام عادل را برعهده داشتند اما از مسيه وظكپردازد  مي يمسلمانان
. دان هديگرد ير اسلاميومت غكح يطانيخارج شده و وارد در دام ش يشده اله يطراح

م طاغوت و كه رجوع به حاكنمود گيري  جهيتوان نت مي ه فوقيبر اساس استناد به آ
در تعارض است و  يتب آسمانكمان به خداوند متعال و يبا ا يو از يدرخواست داور

 يشيراز مكارم) همه مسلمانان در همه قرون و اعصار وضع شده است يم براكن حيا
 يدرحال؛ هيجمع در آهاي  ريغه جمع و ضمياستفاده از ص( 446 :8864، ناصر و ديگران

بودن و  يميدا يبرا يدمؤيخود ؛ ن استياز منافق يكينزول آن مربوط به شأن  هك
 (.688 :0 ج، ق8414، حسيني جرجاني) ه استيم آكم حيتعم

 حاكم جائر ـ2ـ4
هاي  ومتكاز ح يومت اسلامكآن شناخت ح وسيله بهه ك يم فقهيگر از مفاهيد يكي
 فينار عدل تعركواژه جور در . م جائر استكگردد واژه حا مي ليتسه ير اسلاميغ
د ينما نمي تيند و عدالت را رعاك مي ه ظلمكگردد  مي قاطلا يگردد و جائر به شخص مي

ز در يالعرب ن صاحب لسان (.819 :8864، س معلوفيلو) ندك مي يو از حق به باطل تعد
 يفيدهخدا در تعر ؛(086 :8168، ابن منظور) داند مي ض عدليف خود جور را نقيتعر
ان ظلم وجور را ياوت مد تفينما مي اشف اصطلاحات الفنون نقلكه به نقل از صاحب ك
ل به ير حق و ميه در اثر انحراف از مسكاست  يظلم، ه جوركند ك مي شتر مشخصيب

ز جائر در ين ين در اصطلاح قرآنيهمچن ؛(جور :تا يب، دهخدا) ديآ مي باطل به وجود
رهرو را از ، ار رفته است و راه جائركبه  يم و هدف واقعير مستقيانحراف از مس يمعنا
، طباطبايي) ندك مي سازد و او را گمراه مي ش دوريت و سعادت خوياه هدامودن ريپ

ن يومت بر مسلمكح يه بدون اذن الهك يسكز هر يدراصطلاح فقها ن (.880ـ885 :8814
ر خلافت يم جور مسكه حاكگر از آن جا يان ديشود به ب مي دهيرد جائر ناميرا برعهده بگ

رده و كم منحرف يخارج نموده و از راه مستق، دهركن يآنچه خداوند متعال مع را از ياله
دا يش به باطل پير از امام منصوب خداوند قرارداده و گرايغ يار فرديومت را در اختكح
 .(85 :8811، احمدي) شود مي دهيرده است جائر نامك

آن مورد  يقرآن ياربردهاكومت طاغوت و سلطان جائر و كن جا مفهوم حيتا به ا
 ييشناساهاي  اريبرخوردار است مع يشتريت بياما آنچه از اهمقرار گرفت  يبررس
به ها  ومتكف مردم در برخورد با حيلكق تين طريومت طاغوت است تا از اكح

 .وضوح روشن گردد
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 يغيراسلامو  ياسلامهاي  ومتكار تفكيك حيمعـ 5
را به حكومت اسلامي و ها  فقها نيز با توجه به در نظر گرفتن معيارهايي حكومت

هاي  ص حكومتيار تشخيضابطه و مع ييجهت شناسا. نمايند مي ي تقسيمغيراسلام
ن شاخصه يبايد دانست مهمتر، ومت سلطان جائركت طاغوت و حيي يا ولاغيراسلام

م جائر كومت حاكگر حيبه عبارت د. است يت الهيومت طاغوت بحران مشروعكح
 ياز مبان كوت منفت طاغيمكشه و خواستگاه حايت خداوند نبوده و ريتحت ولا

 ياسيشه سيه بر اساس اندكان نمود يد بين گزاره باين اييدر تب. باشد مي يت الهيمكحا
گر عدم يدكيبر ها  ت انسانيمكت و حايرامون سلطه و ولايه پيو اول ياسلام اصل اساس

 ه اولاًكچرا . ت ندارديمكگر حق اعمال حايبر انسان د يچ انسانيت است و هيولا
گر است و به يدكيبا ها  انسان ياصل بر ابرابر اًيباشد و ثان مي ص خداوندت مختيمكحا
ت يگران را بدون رضايد ياز شون زندگ كيچ يحق دخالت در هكس  چين علت هيهم
ه خداوند متعال بنابر كاست  ين در حاليا .(556 :0ج، ق8481، يمراغ) ندارد يو
ت را اعطا يت و ولايمكعمال حاحق اها  از انسانهايي  ر خود به گروهيمت و تدبكح

شه يگر مبنا و ريبه عبارت د. بر اصل عدم قرار داده است يينموده و آنان را استثنا
جز ذات  يچ وجوديتنها از آن خداوند متعال است و ه يومت اسلامكت در حيمكحا
ت قائل شده است حق يمكحق اعمال حا يو يبرا ه اوككس  و هر آن يتعال يبار
ه كباشد  مي يعيت تشرين عبارت همان ولايمقصود از ا. ان را نداردت بر انسيمكحا

را از جانب  يامت گروه يو سرپرست ياداره شون اجتماع يخداوند متعال در راستا
 رنديت را بر عهده بگيومت و امور مربوط به ولاكخود مامور نموده تا اعمال ح

آنها  ت بهيه حق ولاكهستند  ين گروهياول يامبران الهيپ (.094 :8818، طاهري)
دسته دوم امامان  (8).ن معنا استيد ايؤم يات فراوانيات و روايه آكده يض گرديتفو

نه علاوه بر ين زميات وارده در ايم و روايركات قرآن يه به دلالت آكمعصوم هستند 
امبر يامت را برعهده دارند و همه شون پ يو اجتماع ياسيس يرهبر، ينيد ييشوايپ

شان به ائمه يا ياسيت سيمكحاشأن  از جمله( يافت و ابلاغ وحيدرشأن  زر ايغ) اعظم
 (4).ت هستنديبر اصل عدم ولا ييز استثنايده و آن بزرگواران نين واگيار گرديمعصوم
امبر و امام يدر عصر حضور پ يت الهيو ولا ياسيت سيمكت حاين مبنا مشروعيبرا

د يز اشاره گرديه در مباحث قبل نك اما همان طور. ار آنان استيمعصوم تنها در اخت
ومت كو عدم مراجعه به طاغوت در امور ح يام اسلامكاح يومت و اجراكل حيكتش
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ز يبت امام معصوم نين در دوره غين اسلام است بنابر اياز جمله اوامر ثابت و مستمر د
م كبر وجود ح يل مبنيه دلكخواهد بود مگر آن ينين امر ديبودن هم ياصل بر جار

ه يامام ين خصوص غالب فقهايدر ا. بت ارائه شوديمردم در دوران غ يبرا ياوتمتف
ر خداوند يه بنا بر اراده و تدبكنشانگر آن است  يو نقل يل عقليدلا يبررس؛ معتقدند
را بر عهده  يفه زعامت امت اسلاميبت امام وظيط در دوره غيالشرا هان جامعيمتعال فق

 .(846ـ018 :8891، يآمل يجواد) باشند مي تيبر اصل عدم ولا ييدارند و استثنا
بت به يدر دوره غ يت نظام اسلاميمكومت و اعمال حاكشان اداره امور حيمطابق نظر ا

، يتابش و محسن) دهيط واگيار گرديالشرا ه جامعيبه فق يو نقل يل مختلف عقليدلا
م جهت كه حاب ياذن اله يت در نظام اسلامين مبنا اساس مشروعيبر ا (.64ـ65 :8891

ا از يو ( مانند امام معصوم) ميق نصب مستقيا از طرين حق يه اكت است يمكاعمال حا
ت يه مشروعك يومتكن علت حيبه هم. گردد مي اثبات( هيفق يت وليولا) ق نصيطر

ة ومت در زمركم حكو حا رده باشدكسب كاد شده ير ير از مسيغ يخود را از هر راه
ومت كمصداق ح يومت وكرد حيت قرار نگيعدم ولا استثنا شده از اصلهاي  گروه

تر  قيان دقيدر ب .(86 :8811، ياحمد) ي خواهد بودغيراسلامطاغوت يا حكومت 
اعم از امور مربوط به طرح  ياجتماعـ  ياسيه مردم جهت انجام امور سك يهنگام
هايي  ومتكبه ح... و، ات و عوارضيپرداخت مال، و حل و فصل مخاصمات يدعاو
و  ينيد يبر اساس مبانآنها  تيمكاعمال حا يه مبناكند يعه و از آنها اطاعت نمامراج

ومت طاغوت و سلطان جائر كنشده است به ح يت طراحياستثنائات اصل عدم ولا
ان مفهوم عبارت طاغوت يدر ب( ع) نيرالمومنيحضرت ام يلام نورانك. دان همراجعه نمود

غير از ما اهل بيت ة هر حاكمي كه به گفت :نديفرما مي هكن معنا است يهم مؤيدز ين
ه كاست  يمكحا، م جائركن طاغوت و حايبنابر ا (5).حكومت نمايد طاغوت است
ن يم بر امور مسلمكا امام معصوم خود را امام و حايبدون اذن ازخداوند متعال و 

 (.50 :8811، ياحمد) (6)دينما مي يمعرف

 يغيراسلامهاي  اقسام حكومتـ 6
اسلامي و هاي  معيار مشروعيت كه به عنوان ملاك اصلي تفكيك حكومتبر مبناي 
ي نيز تفكيك قائل غيراسلامهاي  توان ميان حكومت مي آيد مي ي به حسابغيراسلام
 ي از حيث نحوه برخورد و توجيه مشروعيتغيراسلامهاي  به عبارت ديگر حكومت .شد
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هاي  ا در تعارض با حكومتدقيق؛ دسته اول حكومت ها. گردد مي به سه دسته تقسيم
كه مبتني بر تفكر شرك و كفر تاسيس گرديده و نه تنها هايي  حكومت. ديني قرار دارد

عامل مشروعيت الهي در آن هيچ جايگاه و نقشي ندارد بلكه به دنبال مقابله با 
دسته دوم . گردد مي ضد دين تعبيرهاي  به حكومتآنها  باشند كه از مي حاكميت الهي
هرچند در ها  گيرد اين حكومت مي به دنبال جدايي دين از سياست شكلا ه حكومت

باشند اما كارايي دين در عرصه  مي راستاي انجام امور فردي معتقد به دينداري
مردم را به عنوان حاكمان بر سرنوشت خويش به هاي  كنند و توده مي اجتماعي را نفي

تحت عنوان ها  ند اين حكومتنماي مي عنوان عامل اصلي مشروعيت حاكميت معرفي
دسته سوم نيز با وجود آن كه به دنبال اجراي . شوند مي سكولار شناختههاي  حكومت

باشند و در ظاهر با مشروعيت الهي در تقابل و  مي احكام و دستورات اجتماعي دين
باشند و هيچ اذني براي اداره و زعامت  مي تعارض نيستند اما فاقد عنصر مشروعيت

ميكور هاي  حكومت. از جانب خداوند متعال وجود نداردآنها  وسيله بهلمين امور مس
 (.5 :8891، زاده قلي ؛018 :8818، افتخاري) باشند مي سلطنتي مشروعههاي  حكومت
كه بر مبناي مشروعيت ديني تشكيل نگرديده است هايي  بندي بالا حكومت بنابر تقسيم

لار و يا سلطنتي مشروعه در زمره ضد دين يا سكوهاي  خواه تحت عنوان حكومت
 .گيرند مي ي قرارغيراسلامهاي  حكومت

 يغيراسلامهاي  تكليف مردم در برابر حكومتـ 7
ي در ادبيات فقهي همچون غيراسلامبعد از شناخت مفاهيم ناظر به حكومتهاي 

ي و غيراسلامهاي  ومتكاسلامي از حهاي  ومتكح يار بازشناسيمفهوم طاغوت و مع
 داريه در ذهن پدك يسؤال، يغيراسلامبه برخي از انواع و اقسام حكومتهاي  اي هاشار
م جائر يا همكاري يا اطاعت از حكومتهاي كرجوع به حا يم فقهكگردد ح مي

ي و اعمال غيراسلام ومتكل حيكگر هنگام تشيبه عبارت د. ي استغيراسلام
 يفيلكم تكح، ستيت نيمشروع يه خداوند متعال دارايه از ناحك يمكت حايمكحا

ت يمكر  حايو پيها  ومتكن حيمردم در صورت مراجعه به ا يخداوند متعال برا
ومت جائر يا كح ير  مردميبه پي يا خداوند متعال راضيآ؟ آنان چه خواهد بود

م كمردم ح يا براي؟ باشد مي ،حكومتي كه خدا به آن اعطاي مشروعيت ننموده است
 ؟وضع نموده است يگريد
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م كد نشانگر حيآ مي به دست ييو روا يه با استناد به ادله قرآنكفقها آراي  يبررس
ن پس ازاثبات نحوه يفقها و مفسر. ي استغيراسلامهاي  حكومت حرمت رجوع به

الامر و  يامبر و اوليبر رجوع به پ يدر دستورات خداوند متعال مبن يت الهيمكتحقق حا
 ندينما مي يم طاغوت را نهكحااز رجوع به ؛ تاب و سنت اهل بيتكبا استناد به 

سوره  61ه يآ؛ به عنوان نمونه آنان (.446 :8 ج، 8864، گرانيارم شيرازي ودكم)
دانند  مي يغيراسلامهاي  بر حرمت رجوع به سلطان جائر يا حكومت يليرا دل (6)مائده

ز يآن ن مؤيدداشته و ها  اين حكومت ور دلالت بر حرمت رجوع بهكه مييو معتقدند آ
 سخن بغير كند حكم كه يحاكم هر»: نديفرما مي هكن است يرالمومنيت حضرت اميروا
و در ادامه  «.است طاغوت حكم آن پس وسلّم وآله عليه الله يپيغمبر صلّ بيت اهل كه ما
 (.688 :ق8414، يجرجان يحسين) (1)ه را قرائت فرمودندين آيهم

د و رجوع به ينما مي مكن حيز دلالت بر هميت عصمت و طهارت نيات اهل بيروا
به عنوان نمونه مقبوله عمر بن حنظله . دانند مي ي را حرامغيراسلامسلطان جائر يا حاكم 

م كن حيبر ا يرد دلالت قطعيگ مي ز مورد استناد قراريه نيت فقيه در اثبات مساله ولاك
وب ان منصيان و قاضيم جائر و والكت مسلمانان را از رجوع به حاين روايصدر ا. دارد
گر حضرت در پاسخ يبه عبارت د ؛(898 :8891، آملي يجواد) دينما مي و منع ينه يو
از ؛ ي و در خواست قضاوت از آنانغيراسلامهاي  ومتكرامون رجوع به حيپ يسؤالبه 

ند و به امت ينما مي منع ييو قضا يياجراهاي  نهيناروا در همه زمهاي  ومتكمراجعه به ح
توانند  نمي احقاق آن يدر صورت ثابت بودن حق خود برا يدهند حت مي دستور ياسلام
، م طاغوت يا حاكمي كه مشروعيت خود را از نصب الهي اخي نكرده باشدكبه حا

ابد يبه حق مسلم خود دست ها  ق اين حكومتيه از طرك يند و در صورتيمراجعه نما
 .(91 :8815، ينيامام خم) ديتواند در آن تصرف نما نمي استفاده از آن حرام است و

 يده و فقهايي ممنوع گردغيراسلامهاي  ومتكت رجوع به حين روايا يبرمبنا
 .(081 :8818، يطاهر) دان هدين سمت نصب گرديط به ايالشرا جامع

وجوب تشكيل حكومت مشروع ؛ لازم به ذكر است فقها با استناد به منابع ديني
به تمام شئون حكومت اعم اسلامي از يك سو و حرمت مراجعه به طاغوت را مربوط 

و شيخ  (9)فقهايي مانند صاحب جواهر. دانند مي تقنين و برنامه ريزي، اجرا، از قضا
نمايند اول اجرا احكام الهي و بعد قضا و  مي انصاري وظيفه حاكم را به دوسته تقسيم

هاي  بنابراين و بر مبناي استدلال (.891 :8891، جوادي آملي)ها  حل و فصل خصومت
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ي در همه شئون مرتبط با حاكميت اعم از غيراسلامن شده رجوع به حكومت بيا
همكاري در اجرا و طرح دعاوي مشمول حكم مراجعه ، اطاعت از قوانين و مقررات

 .ي و ممنوع خواهد بودغيراسلامهاي  به حكومت
گيري  توان نتيجه مي يغيراسلامهاي  با عنايت به حكم ممنوعيت رجوع به حكومت

چرا كه حرمت همكاري و . جايز نيستهايي  سكوت در برابر چنين حكومتنمود كه 
ي حكمي دائمي و هميشگي است و در كنار اين حكم غيراسلامهاي  تعامل با حكومت

احكام غير قابل ترديدي مانند امر به معروف و نهي از منكر و عدم امكان اجراي 
ند متعال براي همه تاريخ است بسياري از احكام اجتماعي دين اسلام كه از اوامر خداو

 ي منجر به بر زمين ماندن حكم الهيغيراسلامهاي  و سكوت در برابر حكومت
، مكارم شيرازي و ديگران) (81)نمايد مي نظريه سكوت را غير قابل توجيه؛ گردد مي
هاي  بعد از روشن شدن حكم شرعي مراجعه به حكومت (.814 :81ج، 8866
جهت بررسي . ضروري استها  دم در برابر اين حكومتي بررسي تكليف مرغيراسلام

ام اسلامي كاول آن كه اح: رسد مي اين موضوع ياد آوري چند نكته ضروري به نظر
فردي و اجتماعي نيازمند تشكيل حكومت اسلامي هاي  جهت تحقق كامل در عرصه

حكومت اسلامي نيازمند حضور مردم و فراهم نمودن مقدمات گيري  است و شكل
يكي از مقدمات ضروري تشكيل حكومت . استآنها  وسيله بهيل حكومت تشك

در همين راستا فقها با استناد به . باشد مي ي وقتغيراسلاماسلامي مبارزه با حكومت 
ي جهت پيشبرد امور اجتماعي غيراسلامهاي  منابع ديني حكم فقهي رجوع به حكومت

 .باشد مي ي حرامغيراسلامبه عبارت ديگر رجوع به حكومت . دانند مي را حرمت
از آنجا كه از نظر فقهي حرمت به معناي حكم به ترك عملي است كه تحقق آن 

لّف از ناحيه كه انسان مكگردد و عمل حرام عملي است كه  مي موجب مجازات و عقاب
 گردد مي آن از نظر شرعي سبب نكوهش آن است و انجام كملزم به تر خداوند متعال

ي نيز موجب عقاب و غيراسلاممراجعه به حكومت  (.15ـ16 :8860، عربلو يجابر)
در صورتي كه مسلمانان مقدمات تشكيل ، بنابر اين وظيفه. نكوهش خداوند متعال است

حكومت اسلامي را فراهم نكنند و در اعمال اجتماعي خود مانند حل و فصل اختلافات 
. ب الهي خواهند بودي مراجعه نمايند گناهكار و مستوجب عياغيراسلامبه حكومت 

علاوه بر اين يكي از مباحثي كه در علم فقه پيرامون آن مباحثي صورت گرفته 
 ؛باشد مي آنها ي يا جائر و ياري رساندن بهغيراسلامهاي  حرمت همكاري با حكومت
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ظالم هاي  حكومت حرام به موضوع ياريهاي  براي نمونه فقها در ذيل موضوع تجارت
هاي  معتقدند هرگونه مالي كه از راه ياري رساندن به حكومتپردازند و  مي و جائر
احضار متهم ، ي در مسير تحقق اعمال حرام و ظلم به مردم مانند نامه نگاريغيراسلام

 گناه در دستگاه ظالم و مانند اين موارد كسب گردد از اقسام اموال و درآمدهاي حرام بي
 (.088 :8 ج، ق8481، يعامل ؛ 54 :0 ج، ق8485، يدزفول يانصار) آيد مي به حساب

ي را هنگامي كه غيراسلامهمكاري با حاكم  هرچند برخي از فقها درآمد ناشي از
. دانند مي آيدحرام مي ي به حسابغيراسلاممسلمان به عنوان ياوران و اعوان حكومت 

معتقدند كسب درآمد از ياري رساندن در اعمال مباح نيز حرام خواهد بود حتي اگر 
 (. 54 :0 ج، ق8485، يدزفول يانصار) مل ساخت مسجد براي حكومت باشداين ع

ي در امور مباح مشروط بر آن كه از غيراسلامهاي  درآمد ناشي از همكاري با حكومت
 :8 ج، ق8481، يعامل) جمله همكاران و ياوران آنان به حساب نيايند نيز مكروه است

هاي  با حكومت، به هر نحوي، روايت فراواني نيز مبني بر ترك همكاري (.088
همان طور كه پيش از  (. 54ـ59 :0 ج، ق8485، يدزفول يانصار) ي وجود داردغيراسلام

 اين نيز اشاره گرديد حكم حرمت و تكليف عدم رجوع مربوط به تمام شئون حكومت
باشد و محدود به موارد ذكر شده نيست و بيان موارد فوق صرفا جهت اشاره به  مي
 .باشد مي در آثار فقهاي هاي نمونه

لازم به ذكر است كه نتيجه عقلاني حكم حرمت رجوع به طاغوت براي فرد فرد 
مسلمين از يك سو و لزوم تشكيل حكومتي براي جلوگيري از هرج و مرج و سرو 

ي در غيراسلامهاي  سامان دادن امور اجتماعي از سوي ديگر مستلزم مقابله با حكومت
ي غيراسلامدر اين صورت حكم حرمت مراجعه به حكومت چرا كه . حد توان است

به عبارت ديگر اجراي كامل دين به عنوان امر  .(5 :8890، كعبي) لغو و بي معنا است
حكومت  خداوند متعال براي سعادت بشري نيازمند به تشكيل حكومت است و تشكيل

مشروعيت  غير از باشد كه بر مبنايي مي يغيراسلامهاي  خود منوط به مبارزه با حكومت
ي تا حد توان غيراسلامد پس بنابراين مقابله و مبارزه با حكومت ان هالهي شكل گرفت

هر چند در صورت عدم توانايي مردم در . لازمه اجراي احكام و دستورات ديني است
ذكر اين . تشكيل حكومت نيز توجيهي براي پيير  ولايت حاكم جائر وجود ندارد

رسد كه مطابق با نظر فقها و با استناد به روايات معتبره رجوع  مي نكته ضروري به نظر
 باشد اما مي ي همچون تقاضاي داوري از جبت و طاغوت حرامغيراسلامبه محاكم 
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كه احقاق حقوق مسلمين تنها منوط به رجوع به اين محاكم باشد حكم  درصورتي
اي نمونه در بر ؛(086 :0ج، ق8406، يشيرازمكارم ) (88)گردد مي حرمت منتفي

هنگامي كه فرد مسلمان دستيابي به حق ، خصومت ميان مسلمان و فرد غيرمسلمان
بيند و راه ديگري براي آن وجود  مي يغيراسلاممسلم خود را منوط به رجوع به حاكم 

 .مانع شرعي در مراجعه به او وجود ندارد؛ ندارد

 هجرت و تعذر از انجام تكليف مبارزه با طاغوتـ 9
ي و وجوب مقابله غيراسلامهاي  مقابل تكليف حرمت رجوع به حكومت مردم در

و مبارزه با آنان در راستاي تحقق مقدمات تشكيل حكومت اسلامي و اجراي احكام 
اين راهكارها متناسب باشرايط زمان و . دين در جامعه راهكارهايي را پيش رو دارند

ي در طيف غيراسلامزي حكومت ميزان آمادگي مردم براي فراهم نمودن مقدمات براندا
گردد كه بي ترديد انقلاب عليه حكومت طاغوت به هدف  مي تقسيم بندياي  هگسترد

باشد اما راهكارهايي مانند تعامل و همكاري مبتني بر اجراي دين  مي مسلمانان نزديكتر
از از راهكارهاي گيري  اين در حالي است مسلمانان بايد با بهره. نيز قابل تصور است

ي نمايند اما در صورت تعير و غيراسلامهاي  مختلف اقدام به مبارزه با حكومت
ناتواني از تشكيل حكومت باز هم امكان پيير  ولايت آنان وجود ندارد و در 

كه بخش بعد به بررسي نظر فقها . باشند مي صورت امكان مسلمانان موظف به هجرت
 .دپرداز مي يغيراسلامهاي  پيرامون هجرت از حكومت

دانند  مي ي را حرامغيراسلامهاي  فقها علاوه بر آن كه رجوع و همكاري با حكومت
معتقدند در صورتي كه اظهار و انجام شعائر اسلامي براي مسلمانان در كشورهاي 

ي ممكن نباشد اقامت در چنين كشورهايي حرام خواهد بود و بر همه كساني غيراسلام
ندارند واجب است ... فقر و، ري مانند مريضيي عيغيراسلامكه براي هجرت از نظام 

 (80)كه به كشوري هجرت نمايند كه امكان اقامه شعائر اسلامي در آن وجود دارد
در صورتي كه مسلماني در ، اين در حالي است كه. (881 :5ج، ق8406، فخر يوجدان)

قامت در ا، ي امكان و قدرت بر اقامه و تعظيم شعائر اسلامي را نداردغيراسلامجامعه 
مهاجرت از آن ، ي بر او حرام است و در صورتي كه عير شرعي نداردغيراسلامنظام 

. باشد مي سرزمين به نظامي كه امكان اقامه و تعظيم شعائر در آن موجود است واجب
فقهاي شيعه با طراحي راهبردي براي مسلمانان در برابر حكم خداوند متعال  بنابر اين
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ي مساله هجرت به بلاد اسلامي را غيراسلامهاي  كومتپيرامون حرمت رجوع به ح
هاي  به اين ترتيب مقابله با حكومت (.818 :0 ج، ق8481، يعامل) نمايند مي مطرح
براي تشكيل حكومت ديني وظيفه آحاد امت سازي  ي در راستاي زمينهغيراسلام

ز ي اغيراسلامهاي  اسلامي است و حتي در صورت عدم امكان مبارزه با حكومت
يكسو و وجود حكومت اسلامي كه امكان اقامه شعائر الهي در آن موجود است از 

 .دهد مي بر عهده مسلمانان قرار سوي ديگر وظيفه هجرت را

 گيري نتيجه
مسلمانان نشين و براي اجتماع مسلمانان هاي  تشكيل حكومت اسلامي در سرزمين

ر خداوند متعال است كه در جهت تحقق كامل دستورات اجتماعي اسلام يكي از اوام
مقدمه تشكيل حكومت ترين  اصلي. تحقق آن نيازمند فراهم نمودن مقدمات آن است

گام بعدي فراهم . اسلامي حضور و آمادگي مردم در راستاي تحقق اين امر است
در همين راستا بر عموم مسلمانان . باشد مي نمودن شرايط تشكيل حكومت اسلامي

ي شناسايي نمايند و در غيراسلامسلامي را از حكومت اهاي  لازم است تا حكومت
مشروعيت حكومت اسلامي . اقدام كنند يغيراسلامهاي  جهت مقابله با حكومت

حكومتي كه بر اساس . معيار ايجاد تمايز ميان اين دو دسته حكومت استترين  اصلي
اوامر خداوند متعال و تحت حكومت شخص ماذون از ناحيه او شكل گرفته است 
حكومت مشروع اسلامي و هر حكومتي بر غير از اين مبنا استوار گرديده حكومت 

در ادبيات فقهاي شيعه نيز اصطلاحات طاغوت و حاكم جائر كه . باشد مي يغيراسلام
پردازند در  مي بدون داشتن اذن از ناحيه خداوند متعال به اعمال حاكميتآنها  حاكمان

بنابر اين هر حاكمي كه غير از پيامبران . است ي به كار رفتهغيراسلاممفهوم حكومت 
در عصر غيبت از مصاديق حكومت  الشرايط ائمه معصومين و فقهاي جامع، الهي

از طرف ديگر فقها با استناد به منابع ديني حكم به . باشند مي طاغوت و حاكم جائر
عبارت د به ان هي در تدبير امور مسلمانان دادغيراسلامهاي  حرمت رجوع به حكومت
ي مورد نهي خداوند متعال قرار گرفته و افراد غيراسلامهاي  ديگر مراجعه به حكومت

در مقابل فقها با در . در صورت ارتكاب به آن مستحق عقاب و مجازات خواهند بود
د و حتي در ان هنظر گرفتن شرايط راهبردهايي را نيز در مقابل مسلمانان قرار داد

، ي در جهت تشكيل حكومت اسلاميغيراسلاممت صورت تعير از مقابله با حكو
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كه امكان برقراري شعائر اسلامي در آن موجود اي  هضمن بيان حرمت حضور در جامع
رسد هنگامي  مي علاوه بر اين موارد به نظر. دان هنيست حكم به هجرت مسلمانان نمود

انع ي تنها راه احقاق حق مسلمان است اين رجوع مغيراسلامكه رجوع به حكومت 
بنابراين بر فرد مسلمان واجب است كه علاوه بر عدم مراجعه به . شرعي ندارد
ي در حد توان خود موجبات تشكيل حكومت اسلامي را فراهم غيراسلامحكومت 
ي براي امت غيراسلامهاي  اين در حالي است كه در جهت مقابله با حكومت. آورد
به عنوان مهمترين راهكار مقابله با  انقلاب. توان راهكارهايي را متصور شد مي اسلامي
باشد اما در  مي تشكيل حكومت اسلاميساز  ي بهترين زمينهغيراسلامهاي  حكومت

هاي  تعامل با حكومت، صورت عدم امكان تحقق انقلاب و براندازي حكومت
ي در جهت اجرايي نمودن احكام دين در عرصه اجتماع راهكار پيش روي غيراسلام

 .ودمسلمانان خواهد ب
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 ها يادداشت
رك: در آمدي بر حقوق اساسي، محمد حسين اسكندري و اسماعيل دارابكلايي، دفتر  ـ1

 .61ـ888، صص8866همكاري حوزه و دانشگاه، 

 نْأَ يُر يدُونَ قَبلِْكَ مِنْ أُنْز لَ ما وَ إ ليَْكَ أُنْز لَ ب ما آمَنُوا أنََهُمْ يَزْعُمُونَ الَييِنَ إ لَيتر  لَمْ أَ ـ2
 (.61ب هِ )نسا يَكْفُرُوا أنَْ أمُِرُوا قَدْ وَ الطَاغُوتِ إ لَي يتََحاكَمُوا

 .99ـ814، صص8811ته، بوستان كتاب، رك: مباني حكومت اسلامي، جوان آراس ـ3

 .815ـ885رك: همان، صص ـ4

 ـ5

 بن حنيفه، نعمان )مغربي، ابو 
ق، 8815ايران، دوم،  ـ ، قمالسلام عليهم البيت آل لد، مؤسسهج 0الإسلام،  تميمي، دعائم محمد
 (.581ص

هاي  مفهوم حكومت اسلامي و معيارهاي بازشناسي و تفكيك آن از حكومت ـ6
اي است كه مباحث متعددي پيرامون آن در قابل طرح است كه  غيراسلامي از مباحث پر مناقشه

ست و به همين علت به تناسب موضوع مقاله بررسي همه ابعاد آن از وظيفه اين مقاله خارج ا
 گردد. به ارائه بيان اجمالي اكتفا مي

 به بعد. 814، ص 8براي مطالعه بيشتر رك: عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج

 أَنْ يُر يدُونَ قبَلِْكَ مِنْ أُنْز لَ ما وَ إ ليَْكَ أُنْز لَ ب ما آمَنُوا أنََهُمْ يَزْعُمُونَ الَييِنَ إ لَيتر  لمَْ أَ ـ7
 ب هِ. يَكْفُرُوا أنَْ أمُِرُوا قَدْ وَ الطَاغُوتِ إ لَي يتََحاكَمُوا

 ـ8

ناصر،  شيرازي المنزل، مكارم الله كتاب تفسير في )الأمثل 
 (.091ق، ص8408طالب،  ابي بن علي امام انتشارات مدرسه

 . 899تا  894وف و نهي از منكر ص كتاب امر به معر 08جواهر، ج  ـ9

هاي آن ر. ك: منتظري  براي بررسي دلايل و استنادات پيروان نظريه سكوت و پاسخ ـ11
 به بعد. 854، صق8419، 8كيهان، ج مؤسسهحسينعلي، مباني فقهي حكومت اسلامي، 
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آيا براي مسلمين جايز است كه دعاوي خود را بر ضدّ شخص مسلماني به محاكم  ـ11
 اسلامي ببرند؟ غير

در روايات معتبره وارد شده است كه تقاضاي داوري از آنها مانند تقاضاي داوري »جواب: 
از ج بت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتي كه رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، 

 «مانعي ندارد.

 به و كاراآش دستورهاي خداوند و عبادتهايي كه و شعائر الله به مجموعه احكام ـ12
به معناي  «شعائر»گردد. علاوه بر اين در آثار فقها  شود؛ اطلاق مي مي برگزار جمعي صورت
 قبيل اسلام، از به مختص مناسك و اعمال يا آن از مراد كه است رفته كار به نيز ايمان و اسلام

 لايتو به شهادت ميهب، مانند به مختص امور يا باشد و مي حج و نماز، روزه، خمس، زكات
 (.669، 4، جق8406نماز است )هاشمي شاهرودي،  در «الله بسم» گفتن بلند و اقامه و اذان در
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